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  چكيده
بـر اسـاس كتـاب هسـتي و      هايدگر منظر ازتربيت را  اين مقاله تلاش مي كند تا تعليم و

و بالتبع  )wissenschaft( در مواجهه با دانشراهي را ديگرگونه اين اثر  ،كندواشكافي  1زمان
تفكـر در   بـا   با روش پديدار شناسـي و  هايدگرما مي گشايد.  تعليم و تربيت بر ي پديده

و  "دادن ديـدن  مجـال  "كه لوگوس بـه معنـي    ؛ مفهوم لوگوس و پديدار، آشكار مي كند
بـراي نشـان    ياين معنا از پديدارشناسي مجال، است "خود را در خود نشان دادن"پديدار 
 -نشـان دادن   - براي خـود روشنگاهي، خود چيزها به شيوه ي خود است . دازاين  دادنِ

انـه  هنسـبت تيمارخوا در نسبت دلمشغولانه با چيزها و در ، زمانمندانه با گشودگيِ، چيزها
 دادن به حقيقت چيزها مـي بروز سبب بروز و مجال است ؛كه اين امر  ديگرهاي  با دازاين

تربيـت بـه    موضوع تعليم و ؛هايدگر )Lehre( هاي شود. در تعليم و تربيت براساس آموزه
ي مـي يابـد و رابطـه     جهان پيراموني مجال بروز دلمشغولانه در نسبت با چيزهايِنحوي 

مـي  سـازِ  سـبب   ،حقيقتي نو رخداد براي، "هاكنندهر تيمارداشت"بي براساس مربي و مترّ
موضـوعات  كه  گشودگيِ به چيزها سبب مي شود ؛ تربيت تعليم و شيوه از . در اين شود

كـه دازايـن   ، تيـو ابژكامـري   نه و شناختي  گونه يبه  كتيوسوبژتربيت را نه امري و تعليم 
 هـر ، بـه چيزهـا در زمـان    ؛ بلكه براساس روي آورندگيتلقي كنيم ، رددرآن مشاركت ندا

   .دهستي چيزها بروز مي كن ، در نسبت باحقيقتبا اي  مواجهه
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ــدواژه ــا كليـ ــدار،هـ ــوس، : پديـ ــن، لوگـ ــت  دازايـ ــيم وتربيـ ــه،  تعلـ تيمارخواهانـ
  اگزيستانسيال. پردازي، جهان

 

  مقدمه. 1
با دو پرسـش بـه واشـكافي و     است كه تعليم و تربيت برايجستجوي معنايي  اين مقاله در

 كيد بـر أتعليم وتربيت بر اساس رويكرد هايدگر با تاول اين كه ؛  آشكارگي آن مي پردازد : 
اين شـيوه از   مقدمات لوازام وم اين كه و؟ دگونه رويدادي است ه چ، كتاب هستي و زمان

 براين اساس كه در تفكر هايدگر پرسش، فوقهاي  ؟ پاسخ به پرسش چيستتعليم وتربيت 
)Frage( پرسش وامي دارد .، ستا از عناصر اصلي تفكر او در  نخست ما را به تامل در خود

فهمـي از پاسـخ   ، فهمي از مقصود (پاسخ) وجود دارد و در هـر پرسشـي  ، يپرسشهر  آغاز
) Durshschnittliche und vage verständnisو مبهمـي ( كسي كه هيچ فهم ميانه  ؛است  مستتر

اصلا نمي پرسد، دازاين، پرسش در آغاز نداشته باشد از مقصود )Dasein(    به دليل ايـن كـه
نسبت خود  پروايِآن،  ي چيزها(تعليم وتربيت) را دارد و در ضمنِ )Sorge( مي پرسد، پروا

كهن با هاي  او از زماناز آن جا كه دارد.  هم - با هستي او در نسبت است كه- با پرسشرا 
آن بـه عنـوان    امكـان  شرايط وپرسش  براين اسـاس  ،اين موضوع ها دلمشغول بوده است

تا هم پرسش همواره با ، از تعليم وتربيت اهميت دارداي  در هرشيوه، مقدماتي فهمهاي  اصل
ي ديگرگونه تناورده شود و هم پراوي اين پرسش كه خود را در نحوه هاي  )Horizont(افق 

انديشـه ي   چنين تلقي از پرسش ؛ تفكر در واشكافي شود .در، دازاين بروز مي دهد هستيِ
مـي   ارجحيـت تفكر بـر پاسـخ دادن    مي شود وهايدگر از اهميت شايان توجهي برخوردار 

(و بـه قـول پارمينـدس)     ، ي نهـادن اسـت  گرو چيـز ر د دل ،به معناي هايدگرير ؛ تفكيابد
 حضـورِ  يـا ) Seindes Seiend( هستنده به هستومند -نهادن -رخصت دادن به فراپيش و دل

. با توجه به اين معنا از تفكر است كه هانا آرنت ميان )439: 1388است (هايدگر، امر حاضر
د : من متفكـر پيـر   من متفكر با من آگاه كه امري شناختي ست تفاوت مي گذارد و مي گوي

 مي شود اما فرسوده نمي شود؛ زيرا كه به تفكر اشتياق دارد و اين تفكر سراسر فارغ از خود
)، در تفكر اشتياق و مواجهه ي پروامند  براي بروز خود چيزهـا  Arent:64,2026آگاه است (

دهد.  رخ مي )Intentional( كه در صورت توجه، پرسش و التفات، از اهميت برخوردار است
بـه معنـاي آغـازين اش     )Logos( و لوگوس )Phänomen( از تفكر درمفهوم پديدار معنا اين

به معناي چيزي عينيت يافته و نه  به معناي منطـق   پديدار و لوگوس نه لزوماً و، ريشه دارد
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تا ، دادن است )sehen lassen( "ديدن مجال"بلكه ، از بروز حقيقت است)اي  (كه خود گونه
حقيقـت   فهـمِ ، اين وضـعيت  نشان دهد. در خودي  به شيوه، واند خود را در خودچيزي بت

شان مهم مي شود. دازاين به مثابه ي گشوده به حقيقت مطـرح   آشكارگيي چيزها و نحوه 
توجه  مورد او )existenzial( و شرايط اگزيستانسيال )Existenz(كه ويژگي اگزيستانس  است

-In-der-Weltهسـتن (  -جهـان  -زمانمنـد و در ، ستي اشه خاصِي است. دازاين با شيوه 

sein(  مجال بروز خود و چيزها را محقق مي كند. نوع روابط او با ديگـري  ، با  پرواو است
دازاين است كه در هاي  همين روابط و نسبت، و نسبت او با چيزها افق او را سامان مي دهد

ه ي ا بـه شـيو  راين كه چيزها خـود   رايمجال ب ؛له يا پروبلماتيك استأتعليم و تربيت مس
در اين شيوه از تفكر، تعليم وتربيت، سوژه محور و يا ابـژه محـور    .خاصِ خود بروز دهند

كه خود را -؛ اين كه سوژه محور نيست يعني؛ چيزها براساس عقل و شناخت انساني نيست
دهنگـي شـان،    و آنها را فارغ از نوع بودنشان و چگونگي خود نشـان  -محور قرار مي دهد

و اين كه ابژه محور نيست ، فقط بر اساس عقل خودبنياد معنا مي كند و مي شناساند، نيست
؛ يعني انسان موجودي منفعل نيست كه ابژه ها مثل آينه خود را بر انسان تحميل كنند بلكـه  
تعليم و تربيت در يك نسبت مندي و در يك موقعيت روي مي دهد كـه تفـاوت سـوژه و    

، متربـي)  با حضـور دازايـن هـا (مربـي و    در هر حال . ر فهم آن كمك خواهد كرددازاين د
 با پروا و گشودگي آن است) ي آموزش) و پرسش ( كه دازاين پرسندههاي  چيزها (موضوع

)Erschlossenheit(تعليم وتربيت نه متربـي و نـه    د. در اين نحوه ازن، مجال بروز پيدا مي كن
و  )Mitsein( بلكـه بـا همبـودي   ، را آشـكار نمـي كننـد    )Warheit( مربي يك تنـه حقيقـت  

مجـال  ، حقيقت چيزها يگديگر، گشودگي و آشكارگيِ )Fürsorge(دگرپروايي) (تيمارداشت
حقيقت در يونان باستان نسبت دارد). بـه   ةبروز مي يابند ( اين مفهوم از مجال دادن با نظري

. در اين شيوه ي تعليم وتربيـت،  سس حقيقتؤاين معنا دازاين روشنگاه حقيقت است نه م
در  نـويي افـق و راه هـا ي    بلكـه شوند و بنياد شان سوژه انگارانـه نيسـت،    چيزها نفي نمي

كـه  ، رخصـت دادن اي  سركوب گرايانه و يا منفعلانه، بلكه گونه انتظارست، نه نوعي انتظارِ
، گشـودگي در  )Erschlossen( تعليم وتربيت تيمارخواهانه و گشوده . دراستچيزه مندپروا

خلاقانـه از اهميـت برخورداراسـت.     برابر چيزها و مجال بروز دادن و پرسش محور بـودنِ 
) Umweltجهـانِ پيرامـون (   به، است چيزهاي جهان با نسبت دردازاين يعني درعين اين كه 

، نگـرد  و پروامنـد مـي   )Umsichtفراگردبينانه(پيرانگري،ديد دور و برنگر) (با نگاهي  خود،
دازاين آشكار مي شـود. ايـن    )Entschlossenheit( رويداد حقيقت  با گشودگي و مصمميت
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بـودن و   –جهان  -به دليل در بلكهگشودگي از جنس رها شدگي دازاين در چيزها نيست، 
، با چيزهـا  )Zuhanden(تودستي) ("دستيرد"ديگر و نسبت هاي  همبودگي دازاين با دازاين

ي يابند و از طرفـي دازايـن ايـن گشـودگي را بـا مفهـوم مصـمميت و        چيزها مجال بروز م
 )zeitlich( زمانمنـد اي  در نسـبت و رابطـه   ،بودن خود و چيزها )eigentlich(اصيل) (خودينه

(گذشته،حال وآينده) آشكار مي كند . در چنين معنايي از وضعيت بشري است، كه مربي و 
ه خود نمي كنند و مجال بـروز بـه آنهـا (موضـوع     متربي در عين نسبت با چيزها، آنها را ابژ

ت از رها تعليم وتربيت) مي دهند، درعين حال خود را رها نمي كنند، يعني؛ دازاين با مصمي
در نسبت باچيزهـا  ولي درعين حال گشوده است و شدگي در برابر چيزها مقاومت مي كند 

 ه از فرد منتشـر (داسـمن)  اين مقاومت از جنس زيستن تكينه در كنار چيزها است ك، است
)das Man(  تكينـه  يرويـداد هـم چـون   بودن جلوگيري مي كند و سبب مي شود حقيقت ،

و آشكار شود. در ابتدا برخي مفاهيم اساسي تفكر هايـدگر واشـكافي مـي     فتهمجال بروز يا
هسـتي و  "مبنـاي كتـاب    بـر  تربيتي هايـدگر  تعليم وهاي  شود و در پايان دلالت ها وآموزه

  مورد توجه قرار مي گيرد. "زمان
  
  پديدار لوگوس و. 2

 خود را پديدارشناسـي پژوهش  )  روش37 ،1389هستي و زمان (هايدگر: 7هايدگر در بند 
)Die Phänomenologische Methode der Untersuchung(  ـ   مـي  ت در ايـن  دانـد، بنـابراين دقّ

تربيـت مهـم    در مبحث تعلـيم و   مقالهرهيافت  هايدگر مي تواند در فهمِي مفهوم به شيوه 
پديدار و لوگـوس ،هايـدگر روش پديدارشناسـانه اش را بـه كـار      هاي  باشد . در فهم واژه

 د . اصــطلاح يونــاني فــاينومنوننــنشــان دهدر خــود خــود را واژه هــا تــا ايــن ، بــرد مــي
)Phainomenen(  فنــومن ي كــه واژه)phänomen( از فعــل فاينســتاي ،بــه آن برمــي گــردد 
)phainesthai( به معناي چيزي كه خود را نشان مي دهد )sich zeigen(دهنـده  -نشان-، خود

) جالب اين كـه ايـن مفهـوم از پديـدار بـه مفهـوم       1389،38است (هايدگر:آمده  ،و آشكار
 بـوده   يوناني ابتدايي به معناي دلوني در ريشه  است كه ،)Rede( گفتاري لوگوس به مثابه 

ارسـطو  ، آشكار ساختن چيزي كه درگفتار از آن گفته مي شود نزديك اسـت  كه به  ؛ است
(ازجانـب خـود نشـان     )apophainesthai( اين نقش گفتار را به طور دقيق تري آپوفاينستاي

يوناني پديدار و لوگوس به فاينسـتاي  ي بنابراين ريشه ، )43، 1389دادن ) مي داند(هايدگر:
 و )Offenbar machenسـاختن  ( بـا آشكار  ،، در بنيـاد ايـن ريشـه درهـر دو    و، گـردد  مي بر
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نشـان  –خـودش  -در– ش راخـود  "آشكارشدن در نسبت است . پديدار چيزي است كـه  
و  .از طريقِ خـود، خـود را نشـان مـي دهـد      ) البتهsich-an-ihm-selbst-zeigende( "دهد مي

فتـه مـي شـود .    آشكار ساختن چيزي است كـه در گفتـار از آن گ  ، لوگوس به عنوان گفتار
و در روشـنايي   )helle( فاينستاي نيز شكلي ميان واكي از فاينو به معناي آوردن در روشنايي

خـودش   -چيزي كه خـودش را در ي را بايد به مثابه  قراردادن است. پس اصطلاح پديدار
، ديـدگاه اين ر) بناب38، 1389:يعني؛ چيزي كه آشكار است، دانست (هايدگر، نشان مي دهد

قـرار داد تـا     )Licht( كه آنها را مي تـوان در پرتـو نـور   ، اند هستنده ها پديدارهايي همه ي
 ايده، درخت، خودشان را نشان دهند . در نظر هايدگر هستنده اعم از خدا ،انسان ،خودشان

) . مفهوم  لوگـوس نيـز از مفـاهيم    295، 1381:با هستي تفاوت دارد(هايدگر ها و...است و
نسبت ترجمه و تفسير  حكم، مفهوم، تعريف، دليل و، كه آن را به عقل، بنيادين فلسفه است

بيشتر لوگوس را عقلي كه مبتني بر شناخت است  در نظر مي گيرند كـه  ، امروزه كرده اند .
و اي  معتقد است ؛ معنـاي ريشـه   هايدگراما بر مبناي دليل و مفهوم احكامي صادر مي كند. 

بنـابراين عقـل ،حكـم و     گفتـار اسـت،  ، كه در بالا ذكر شدهنه مفاهيمي ، بنيادين اين مفهوم
كه  خود را بر گفتاري كه بيان شده ، بروز سيستماتيك و متافيزيكي هستنداي  مفهوم به گونه

ند و راه را بر ساير موارد گفتار براي نشان دادن خود چيزها مسدود مي كنند. نكمي تحميل 
بلكـه  ، نيسـت  گفتـار  از بروزي عقلي و مفهومي وه البته اين به معناي ناديده گرفتن اين شي

سـت كـه براسـاس    اسخن هايدگر تقليل گقتار به معـاني  فـوق  و غيـاب سـاير گفتارهـا      
  مجال داد تا خود را اظهار كنند.هم بايد به آنها چيزها ناپوشيدگي (آشگارگي) 

طـور   لوگوس همان ؟گفتار(نه لزوما گفتار منطقي وحكمي) چيست ي لوگوس به مثابه
كه بيان شد دلون يوناني است به معناي آشكار ساختن چيزي كه گفتـار دربـاره آن اسـت ؛    

آن چيز كه ؛ لوگوس به معناي گفتار مي گذارد است .  ، يعني چيزي كه از آن گفته مي شود
در مورد آن گفته مي شود، خودش، از جانب خودش، خود را، نشان دهد .ارسطو اين نقش 

در زيرنـويس   ( بنـابر روايتـي هايـدگر   بيان كرده است  كتاب ارغنون (منطق)گفتار را در از 
كه در آن گفتار را به منطق فرومي كاهـد و   متن آلماني هستي و زمان از ارسطو) 32صفحه 

مورد نقد هايدگر كه    بيان حقيقت چيزها را به گزاره و حكم تقليل مي دهد، عملا تنها راه
 -كه گفتـار كرده : بيان  -بنابر روايت مذكور از هايدگر- اخلاقدر كتاب البته ارسطو  ،است

جانب خودش،  آن گفته مي شود ازي چه درباره  مي گذارد آن  -شكل منطقي آن  نه صرفاً
 ،1389خودش را، نشان دهد. پيشوند آپو در آپوفاينستاي، يعني؛ مجال ديدن دادن (هايـدگر: 
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را در آن بـروز   خودشان كه چيزها، است رداراز اهميت بسزايي برخوآپو(مجال ديدن)  )43
مجـال   ؛ نقش مجـال دادن دارد، تـا چيزهـا   گفتار به معناي مورد نظر اولاً، مي دهند. بنابراين

 دارايچـه را از آن گفتـه مـي شـود و      آنمي توانـد  گفتار ؛  خود را نشان دهند و ثانياً يابند
و ايـن   دهـد لان ،بيان ،صوت مجال اع مانند؛، ست نشان دهندگي -خود از يمتفاوت اشكالِ

اي  ، در فـرم گـزاره  چنين اين گفتار لزومـاً  باشد. هم در گفتنيا  نصوت مي تواند، در نوشت
نشان -خودمتفاوت از هاي  بودنشان، مجال  حقيقت رخ نمي دهد و چيزها با توجه به شيوه

مجـال بـروز    لمس ... مي توانند اشـكال ديگـري از   موسيقي و، را مي طلبند. سكوتدادن 
چه كـه دربـاره اش    چيزها باشند. پس پديدارشناسي در نزد هايدگر يعني مجال دادن به آن

؛  خودشان را آشكار كنند، خودشان خاصي گفته مي شود (پديدارها) تا آن چيزها به شيوه 
در اين جا هايدگر از يك سو نقدي به سوژه محور بودن حقيقت و از سوي ديگر بـه ابـژه   

طريق  گفتار از واست  چيزها در آشكارگي، . گفتار البته يك راهن آن وارد مي كندمحور بود
بلكه از طريق ساير گفتارها نيز ، گزاره و روش منطق، تنها راه براي آشكارگي حقيقت نيست

 خود را،  نشان مي دهند. تقليل لوگـوس بـه مـورد فـوق، همـان متـافيزيكي شـدن        ، چيزها
سـنت متـافيزيكي    در قالـب هايدگرآن را  و هستي راه مي بردكه به فراموشي  استحقيقت 

توسط خودشـان سـخن   ، فلسفه، نقد مي كند، ازطرفي او از ساير امكانات نشان دادنِ چيزها
كه خاموشـي مـي گزينـد، مـي توانـد بـه        امكان خاموشي، به نظر او تنها آن مي گويد؛ مثلاً

ي فهمي درباره  وان، به هم فهمي،در خاموشي گزيدن است كه مي ت، ديگري گوش فرادهد
گفت وگـو دسـت يـافتني نيسـت     ي ديگري دست يافت، چيزي كه در چرخه  شيوه بودنِ

خاموشـي بـه معنـاي لال بـودن نيسـت       اذعان مي كند كـه ) البته هايدگر 84 ،1394(فيگال:
روبه  ،نشان دهندگيِ چيزها-، از خوديمتفاوتهاي  ). بنابراين ما با امكان219 ،1389(هايدگر:

گفتار انواع گونـاگون  ، پس رو هستيم، كه فهم آن سبب نشان دادن حقيقت چيزها مي شود.
  دارد و گفتار منطقي تنها راه رخ دادنِ حقيقت چيزها نيست .

مواجهه ي ما با چيزها شناخت شناسانه نيسـت   ؛ نخستينچنين معتقد است هايدگر هم
چه در كتاب تبارشناسي اخلاق اين بحـث را  ني ،است ( قبل از هايدگر هستي شناسانه بلكه 

شـناختي و   بنابراين تقليل موقيعـت بشـري بـه گفتـارِ     )19، 1382(نيچه:مطرح كرده است)
به اين معنا كه مـا نخسـت    سبب از ميان رفتن نسبت ها و نا فهمي چيزها مي شود.، منطقي

، در نسبت با چيزهاي پيرامونمان به مثابه ي امري پيشا منطقي و شناختي  برخورد نمي كنيم
بلكه اول تجربه ي تاريخي و وجودي بـا چيزهـا داريـم و در پـي آن اسـت كـه بـه انـواع         
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قرار  گفتارمتوسل مي شويم . اما در صورتي كه، منطق و شناخت را مبناي مواجهه با چيزها
قرار مي گيرد و امكـان  اي  ذيلِ نظام منطقي و گزاره، ما با چيزهاهاي  دهيم عملاً ساير نسبت

بروز ساير امكاناتمان و گشودگي مان به آغازهايِ ديگر از چيزها سلب مـي شـود و تقليـل    
به عنوان مثال؛ ما وقتي كه به جنگـل   معناي حقيقت چيزها و فراموشي هستي رخ مي دهد.

 نمي خواهيم به عنوان يك گياه شناس جنگل را بشناسيم بلكه با فضـا، اتمسـفر،  ، مي رويم
ايـن  ، حال و هواي جنگل و... كه نسـبتي غيـر شـناختي اسـت، ارتبـاط برقـرار مـي كنـيم        

اين اسـاس   مقدم بر مواجهه ي شناخت شناسانه با جنگل است. بر )زيستهي مساله(تجربه 
 دو مفهوم اساسي تفكرِ، مي هد كه براي  فهم موضوعشناخت را مورد نقد قرار ي او نظريه 

هايدگر، حقيقت و دازاين را مي كاويم. قابل ذكر است كه هايدگر مفهومي به نام وارستگي 
)Gelassenheit(      دارد كه مايستر اكهارت آن را در ادبيات عرفاني خـود، بـه معنـايِ وانهـادن

) هايدگر ايـن مفهـوم را بـا    222 ،1385جهان و سپردن خويش به خدا مي دانست(جمادي:
خود نشـان دهنـد، بـه خصـوص مفهـوم       پديدار شناسي به معناي، بگذار چيزها خود را در

در نسبت ، فروكاست پديدارشناسانه كه به نوعي بيانگر كنار كشيدن از رويكرد طبيعي است
يـز مـدنظر   ما به چيزهـا را ن  (التفات)تا چيزها خود را نشان دهند و روي آورندگي، مي بيند

به معناي به عقـب رفـتن و امتنـاع    ؛ لاتين فروكاست ي قرار مي دهد . جالب اين كه ريشه 
د (ساكالوفسـكي  وكردن است كه در برابر رويكرد طبيعي به چيزهـا بـه كـار بـرده مـي ش ـ     

رويكرد طبيعي كه پديدارشناسان با آن مواجهه ي نقادانه دارنـد؛  ، به اين معنا) . 1384،110:
، آنها را نام گذاري مي كنيم و از نظر علمي يا غيـر علمـي  ، كه ما در نگاه به اشياهمان است 

تي براي آنها ايجاد مي كنيم . حال اين كه، پديدارشناسي مي خواهد با اين رويكـرد بـه   هوي
مبارزه برخيزد تا چيزها خودشان، خود را، نشان دهند . بنـابراين در مفهـوم پديدارشناسـي    

مفاهيم مهم است . با توضيحاتي كه بيان شد مي توان ديد كه براي نمونه  ت در تمام ايندقّ
مربي در نقش كسي مي ، در رابطه با رويكرد تربيتي كه از آموزه ي هايدگر به دست مي آيد

بـه ايـن   در ادامـه  تواند باشد كه مجال مي دهد چيزها خود را براي متربي بروز دهند . البته 
  بل از آن فهم دازاين و معناي حقيقت نزد هايدگر را مي كاويم.رويكرد پرداخته مي شود. ق

  
  ناپوشيدگي حقيقت و. 3

مـي دانـد    )Unverborgenheit( و ناپوشـيدگي  )Entdecktheitمكشوفيت (هايدگر حقيقت را 
زمان در ابتـدا سـه    كتاب هستي واز  44حال منظور از اين مفاهيم چيست . هايدگر در بند 
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ماهيت حقيقت  .2جايگاه حقيقت بيان حكم است .را بيان مي كند : ادرك سنتي از حقيقت 
.  نظر ارسطو كه نه تنهـا جايگـاه حقيقـت را بيـان     3در مطابقت حكم ومتعلق آن قرار دارد 

). هايـدگر بـا نقـد ايـن     279 ،1389مطابقت نيزدانسته اسـت(هايدگر: ي حكم بلكه به مثابه 
ندارد بلكـه خصـلت   اي  صرفا خصلت گزاره رويكردها به حقيقت اذعان مي كند ؛ حقيقت

را همواره نفي نمي كند بلكه معتقـد  اي  البته او حقيقت گزاره، آشكارگي و ناپوشيدگي دارد
، است چيزهايي بايد آشكار باشند تا گزاره با آن ها مطابقت كند يا نكند . پس امـر اساسـي  

آنچه آشكار  د را آشكاره كند وناپوشيدگي است . حال امر غايب نيز بايد دريافته شود تا خو
براساس وجهي، آشكار مي شود. او ضمن عدم تقليل حقيقـت بـه حقيقـت     مي شود صرفاً

مجـال دادن بـه    ،اين افـق  بنابر، حقيقت در افق ناپوشيدگي ممكن است: مي گويداي  گزاره
ود را پديدارها خي همه واين كه چيزها كه خود را آشكار كنند را جايگاه حقيقت مي داند 

غيـاب   بروز نمي دهند. به نظر او حقيقت ساخت حضـور و اي  گزارهي گفتاري و به شيوه 
)Anwesenheit und Abwesenheit( چـه   آن پس لزومـاً ، دارد و در اين موقعيت رخ مي دهد

چنين آنچه در خفا اسـت و   در گزاره نشان  دهد و هم؛ نمي تواند خود را آشكار مي شود 
مطـرح   )Übereinstimmung( آنجا آماده نيست كه مفهوم مطابقت ماًويز لزن، بايد آشكار شود

دارد ؛ اين است اي  حقيقت گزاره ) نقد ديگري كه هايدگر بر27-26، 1394:  باشد . (يانگ 
منطـق بـا چيزهـا بـه      كه گزاره امري فرادستي و بي جهان اسـت . گـزاره و روش ملهـم از   

ولي ما گفتيم ؛ نخسين مواجهه با چيزهـا شـناختي   ، شناختي مواجه مي شوند صرفاًاي  گونه
، فهم و گفتار بر مـا  بودن، حال وهوا -جهان -اساس موقعيت درر و خود شناخت ب، نيست

پس ما در ابتدا با چيزها با شناخت نظري مواجهه نمي شويم بلكه با توجه ، گشوده مي شود
با آنها نسبت برقرار مي كنيم ، ريمديگر داهاي  وجودي كه با چيزها و دازاينهاي  به موقعيت

. بنـابراين در تلقـي   ؛ بنابراين فهم موقعيت ها ي اگزيستانسيال مقدم بر امر شـناختي اسـت  
كـه  خود را بروز مي دهند . به نظـر او چنـين نيسـت    ، هايدگر چيزها در نسبت و موقعيت

 ل وهوا و فهمبلكه از طريق حا، ما گشوده شود جهان در وهله ي نخست از طريق گزاره بر
). حقيقـت در رويكـرد   144، 1395دازاين است كه بر ما  گشوده مـي شـود (اينـوود:    گفتار

در نسـبت هـا، خـود را نشـان دهنـد .       هايدگر مجالي است تا چيزها از خفا به در آينـد و 
توافـق دربـاره ي آن  معنـا دار     از حقيقت واي  با وجود پس زمينه بنابراين خطا بودن صرفاً

بلكـه  ، مطـابق نباشـد   )Reältat(با واقعيت اي  خطا اين نيست كه جمله، اين وجود است، با
ميان باشد و حقيقت عبارت اسـت   خطا وقتي صورت مي گيرد كه پاي پوشاندن چيزها در
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. بنابر نظـر  )145 ،1395تا چيزها خود را نشان داده وآشكاره كنند.( اينوود:، از رفع  پوشش
قابل كشف است و فقـط بـر همـين    ، بنيان جهاني از پيش گشودههايدگر امر واقعي تنها بر 

)يعني گشـودگي  266، 1389بنيان است كه امر اقعي مي تواند باز هم پوشيده بماند،(هايدگر:
از اهميت اوليه برخوردارست و موقعي كه يـك چيـز بـه    ، و ناپوشيدگي به مثابه ي حقيقت

قعيت نيست بلكه قسمتي از گشودگي مثابه ي واقعيت ،گشوده و آشكار مي شود همه ي وا
، مورد سنجه قرار دهـيم ، حقيقت است و اگر خطا را با واقعيت گشوده به مثابه ي امر واقع

عملاً حقيقت را  فهم نكرده و آن را پوشانده ايم و در صورتي كه همواره اين مطابقت مبنـا  
د : حكم حقيقي حقيقت سبب فراموشي هستي چيزها مي شود، هايدگر مي گوي، قرار گيرد

بدين معناست كه هستنده را همان طور كه در خودش هسـت كشـف كنـيم ،حكـم حكـم      
حقيقـي بـودن   ، مجال ديدن مي دهد به هستنده در مكشـوفيت اش ، دهد، نشان مي دهد مي

حكم بايد به مثابه ي كشف كننده بودن فهميده شود، بنابراين حقيقت به هيچ وجه سـاخت  
ديگـر  اي  بـا هسـتنده  اي  متعلـق آن بـه معنـاي وفـق دادن هسـتنده     مطابقتي ميان شناختن و 

اين نگره مي توان پوشاندن چيزي را ناحقيقـت و مجـال   ا ب پس) 284، 1389ندارد(هايدگر:
براي آشكارگي چيزها را حقيقت دانست.  براين مبنا برون آوردن هسـتنده از پوشـيدگي و   

، 1389ت امكانمنـد اسـت (هايـدگر:   مجال دادن به آن، در ناپوشيدگي (مكشـوفيت ) حقيق ـ 
ايـن   .با روش پديدارشناسي ممكن اسـت ، ) .اين مجال دادن به چيزها براي آشكارگي289

وارد  جـا روش اجازه نمي دهد ؛ رويكرد طبيعي به چيزها، حقيقت را بپوشـاند . از همـين   
  بحث دازاين به عنوان روشنگاه حقيقت مي شويم.

  
  هستي ازاي  شيوه )Dasein( دازاين. 4

كليد واژه ي دازاين براي بيان شيوه يِ هستيِ بشر به تفكر نيـاز دارد . دازايـن از نظـر واژه    
شناسي در قرن هفدهم به معناي حضور به كار مي رفت و در قرن هجدهم به معناي وجود 

هايدگر از تداول عام پيروي و آن را به هسـتي  ، بشر يا اشيا وجود، مثلا؛ وجود خدا، چيزي
اين كه ، در دازاين هم به معني آن جا و هم به معني اين جا است "دا "حصر مي كندبشر من

به خاطر پديدارشناس بودن اوست چون وقتـي مـي گـوييم     ،چرا هايدگر نمي گويد انسان
انسـان شناسـانه ،زيسـت شناسـانه  وغيـره را بـراو بـار مـي كنـيم          ، انسان، رويكرد طبيعي

، به عنوان پديدار شـناس نمـي خواهـد و نمـي توانـد     هايدگر  پانوشت)74، 1386(هايدگر:
خـود   تحميل كند، بلكه مي خواهد، خودش در خودش، معناي انسانطبيعي را به   درويكر
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طبيعـي  هاي  از مفهوم انسان استفاده كند، بلافاصله رويكرداو نشان دهد، در صورتي كه ، را
 ـ او را تعرهستند يا فلسفه ها  يكي از علوم و ني برتمبكه  د، ن ـمي كنبـار آن ه يف و مـاهيتي ب
رويكـرد شـناختي بـه    اي  مي گويد؛ حيوان ناطق و عاقل(راسيو) كه گونه ؛ فلسفه سريعاًمثلاً

انسان است . هايدگر براين مبنا است؛ كه دازاين را داراي اگزيستانس يعني برون خويشي از 
مي داند و براي دازاين مانند ساير اشيا در پي ماهيت نيست، بلكـه  ، خود،از حيث زمانمدي

و  ،گشـوده سـت  او دازاين هستي اش را برمبناي عواملي برمي گزيند كه نسبت به موقعيت 
ست و نسبتش با اكنونش قطع نيست، آنجـا هـم    او درعين حال كه اين جا، فروبسته نيست

موقعيت گشوده قرار مي دهد . ايـن شـيوه    خود را در، است و نسبت به امكانات نيامده هم
ب حقيقت هستي باشد و از تصلّ ي بودنِ دازاين است كه سبب مي شود روشنگاه حقيقت و

و هستي چيزها و خودش جلوگيري كند. دازاين در نسبت با چيزها ي در جهان است و به 
گفـت؛   بر اساس دسـتور زبـان مـي شـود     2تشبيهيبودن است . در  -جهان -روايتي او در

كلمات با توجـه  هاي  موقعيت دازاين در جهان، مانند، نحو در دستور زبان است ؛ كه نسبت
 برعكس در موقعيت سوژه كه مانند صرف در، معنا و بيان  خود را بروز مي دهند، به جمله

كـه  سوژه  از كلمات فارغ از جمله، معنا و بيان مي شوند. بنابراين دازاين، دستور زبان است
چيزهـا و  ، متمايز است. دازايـن همـواره بـا موجـودات    ، با چيزها داردشناختي ي  مواجهه
بـا توجـه بـه نسـبت و     و مبنـاي امكانـاتش    ديگر در جهان پيراموني است و برهاي  دازاين

اصلي هستي دازاين را مطرح هاي  ارتباطش  تصميم مي گيرد . هنگامي كه بخواهيم شاخصه
گونه كه در خصوص سـاير موجـودات بكـار مـي بـريم       آن، آن را در قالب مقولات، كنيم

بلكه از اگزيستانسيال ها سخن مي گوييم كـه از سـنخ مقـولات نيسـت     ، ،استفاده نمي كنيم
) متفاوتند، مقـولات نظـر بـه    Kategorien. اگزيستانسيال ها با مقولات ()106 ،1395(اينوود:

از پيش سامان بنـدي  اي  ؛ گونهاين كه وجوه شناختي چيزها را با آن صورت بندي مي كنيم 
پديده هاست؛ كه سبب مي شود پديده ها ذيل آموزه ي تعريف و مفهوم  قـرار گيرنـد، در   
صورتي كه هايدگر با روش پديدارشناسي در پي تعريف و مفهوم سازي نيسـت بلكـه مـي    

اساسي را در نسبت بـا چيزهـا فهـم كنـد. بنـابراين مسـأله ي هسـتي        هاي  خواهد موقعيت
كه انسان از ابتدا مشـخص  ، از هستيِ هستنده دارد؛ اين استاي  كه تفسير مقوله اي  شناسانه

) قـرار داده شـده اسـت و تفسـير هسـتي بـر آن       Grundو معين است زيرا از پيش، اصلي (
تفسير ، مقولات منطبق مي شود و آن اصل بدون پرسش مفروض و مسلمّ انگاشته مي شود

قبل نظم و ساماني ايجاد مي كند كه پرسـش را در مسـيري كـه    هستي براساس مقولات از 
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، بنـابراين ذات دازايـن  )  Herrmann:, 2004, 76هدايت مـي كنـد.(  ، اصلِ مفروض مهيا كرده
دازاين همواره در بودني به سـوي...، همـراه   ، است -يعني ازخود برون شدن -اگزيستانس 

ن پيش از ايـن كـه قـائم بـه ذات يـا سـوژه       دازاي و، جوار، در، به خاطر...و...است هم، با...
پـيش   -(زيرافكنده)باشد، نسبت است، ساختار اين نسبت در مناسبت دازاين با تودستي ها 

ديگر يا همبودي و بـاديگر بـودن و   هاي  دازاين -جهان پيرامون  -فراگرد جهان  -دستي ها
دازاين  با هاي  لاسي) . اگزيستان37-36، 1386تيمارداشت است كه مطرح مي شود (هايدگر: 

تاريخي بلند بالايي دارد، متفاوت است . هايدگر از كاربرد ، كه در فلسفه يمقولات مشخص
مقولات در اين مورد خودداري مي كند و آن را مختص موجودات غير انساني مـي دانـد .   
هستي آدمي را نمي توان چون هستي ديگـر موجـودات تعريـف و ذيـل مقـولات درآورد      

بنا بر نظر هايدگر ذات دازاين اگزيستانس بـه معنـاي از خـود بـرون      )352، 1385(جمادي:
، شدن است، و همواره در نسبت با چيزها معنا دارد و ماهيت اين هستنده را با ذكر چيسـتي 

بلكه ماهيت آن در اين است كه بايد هميشـه  ، كه به اشياء مربوط است نمي توان تعيين كرد
ازآنِ خودش داشته باشد ،عنوانِ دازاين به مثابـه ي بيـان   اي  نهستي اش را به مثابه ي هست

ــد.(هايدگر:     ــده ش ــتنده برگزي ــن هس ــان دادن اي ــراي نش ــتي [آن] ب ــاب هس  )18، 1389ن
دازايـن را ممكـن    )Existenz( ساختارهايي هستند كه قوام اگزيسـتانس  نيز ل هاااگزيستانسي

تصـميم او، براسـاس آنهـا صـورت     ي شـيوه   يعني نحوه و ) .1389،18سازند (هايدگر: مي
و در نسيت با ديگري و موقعيت  بودن با ديگري، هستن –جهان  -گيرد. مثلا ؛ دازاين در مي

 )Befindlichkeit( يافتگي و است و قوام اگزيستانسيال آنجا بودگي او، در فهم ،گفتار زمانمند
پديدارشناسـانه  ي ه شيوه (حال وهوا) است. بنابراين هايدگر به دنبال فهم موقعيت دازاين ب

كانـت  مقـولاتي كـه درفاهمـه وجـود دارنـد،       ي در فلسفه  است. در مبحث مقولات مثلاً
گونه فهم را فراهم  شرايطي پيشيني كه امكان هر، كلي و ضروري هستند، استعلايي يشرايط

پـيش   عناصر شناختي چيزها حكايت دارد. اين مقـولات چـارچوب هـايي از    مي كند و بر
براي نظم بخشي به جهان بي نظم هستند(از منظر كانـت جهـان بيـرون بـي نظمـي      ساخته 

جهان را نظـم مـي دهـيم  . ايـن مقـولات      ، به طور سوبژكتيوطبق اين مقولات است) و ما 
سـوژه آن هـا را    و ذهنوحدت ،هستي و... كه در فاهمه هستند؛ ، تدوازده گانه اعم از علي

سوژه مقولات را مي سازد ولي در ارسطو مقـولات در  ( در انديشه ي كانت ذهن  مي سازد
هنگـامي كـه مـا چيـزي را      ؛. در اين جا نكته اين است بيرون هستند، كه كشف مي شوند)

 .فهم حاصل مي شـود ، فاهمه براساس مقولات فاهمه در مرحله ي بعد در، تجربه مي كنيم
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ال  هوا در آن غايـب  اين رويكرد به شيوه ي خاصي از شناخت مبتني است كه زندگي و ح
است كه شناختي نيست و از  به امر پيشيني تري نياز، است . اما بنا بر نظر هايدگر براي فهم
 نظـر هايـدگر اگزيستانسـيال و    در مـي آورد . نهايتـاً   تجربه ي زندگي و فهم هستي سر در

اد قـرارد  هـر دو صـفت اگزيسـتانس هسـتند . هايـدگر بنـا بـر        )existenzial( اگزيستانسيلِ
پيشـيني كـه در مـورد هـر دازاينـي       ،اگزيستانسيال را متناظر با مقولات در مقومات ذاتـي و 

-تـرس   پـروا و ، بـودن  -جهان–گفتار، حال وهوا(يافتگي)، در ، مصداق دارد، ازجمله فهم
كه مسبوق به اگزيستانسيال ها هستند، بـه امكانـات   ، آگاهي، به كار مي برد. اگزيستانسيل ها

فرارويِ دازاين و انتخاب فردي او اطلاق مي شود. اين كه من تصميم بگيـرم چـه   بي شمارِ 
 ) . اين تصميمات براسـاس مـثلاً  86پانوشت ، 1386:ل من است (هايدگراگزيستانسيِ ،باشم

فهم و يا حال و هوا حاصل مي شود . بنابراين هستن دازاين به نحو اگزيستانس است و امر 
چيستي اشيا را مي شناسـيم بـه كـارش ببـريم، بلكـه تصـميم       ماهيتي نيست كه مانند وقتي 

اگزيستانيسل او در زندگي اش بر مبناي اگزيستانسيال هايي است كه فهم آن عملا شيوه ي 
  بودن دازاين را در مواجهه با چيزها عيان مي كند.

  
  )Sorge( و پروا )Fürsorge( ، تيمارداشت)Erschlossenheit(گشودگي . 5

ه به اين كه در نسبت با دازاين ها ي ديگر و اشيا قـرارداد بنـابراين فهـم ايـن     دازاين با توج
ابژه مقارن و هم معنـا بـا    نسبت از اهميت زيادي برخورداراست . به اعتقاد هايدگر سوژه و

خاصـي،   وجـوديِ ي و شناخت جهان حالتي مبتني بر رابطـه  ، دازاين وعالم(جهان) نيستند
متعلـق   شناختي، ميان فاعل شناسا و –ادراكي  ي سنخ رابطه جهان است كه از ميان آدمي و

 -شناسايي نيست. هايدگر اين شيوه ي رابطه بنيادين و غير ادراكي ميان دازاين با عالم را در
بودن از جـدايي سـوژه و    -جهان -). اين در49، 1381بودن مي نامد (عبدالكريمي: -جهان

بودگي است، نمي تواند ماننـد   -جهان  -اين كه درابژه  پيروي نمي كند، دازاين با توجه به 
و جهان و چيزها را  به مثابه برابرايستاي خـود بنگـرد   ، سوژه، تنها و قائم به ذات خود باشد

آن ها را بفهمـد، بلكـه او خـود در جهـان     ، (به شيوه ي كانتي) و بعد با تصور آنها در خود
به ، تيمارداشت(دگرپروايي).3متفاوت اي ه . دلمشغولي در وجه2. پروا 1است  . سه مفهوم 

كه التفـات بـه   ، كساني چون دكارت و هوسرل هايدگر اين امكان را مي دهد، راه خود را از
 (دكـارت و هوسـرل)  نظري مي دانستند جدا كنـد، دلمشـغولي آنها   آگاهانه و جهان را بدواً

بـه طـور خـاص امـري     پروا  ،امانوعي از انواع دلمشغولي ست كه بديهي و آغازين نيست 
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 .)500، 1385(جمـادي:  از تقابـل سـنتي نظـر و عمـل    فراتربلكه حالي است ، عملي نيست
هستي او به اين نحو آشكار  دازاين همواره دلمشغول جهان دور واطراف اش است و اساساً

به خاطر و...هست، كه، گشودگي او را به چيزهـا و نسـب   ، مي شود كه همواره با، به سوي
نسـبت دم   معين مي كند، او با موجودات (اشيا و..) جهـان پيرامـونش مقـدمتاً    مندي اش را

) دارد و هر چيز براساس اين نسبت براي او معنايي )Vorhandenوفرادستي( دستي (نه نظري
 دلمشغولي جهان پـردازي  ،غير دازاينهاي  مي يابد . هايدگر به اين نسبت دازاين با هستنده

)Besorgen(  پيرامون نگر (ديد دورو ورنگر)مي گويد. ديد )Umsicht(    داشتن بـه چيزهـا از
 پـرواي (اهتمـام،نگراني)   در ).كـه 1389،76اسـت (هايـدگر:   پردازيبارز جهان هاي  ويژگي

)Sorge(    دازايـن بـا   ي ايـن اسـاس رابطـه     دازاين در نسبت اش با چيزهـا  بنيـاد دارد. بـر
 است را هايدگر دگرپروايي (تيمارداشـت)  همبودي، ديگر كه شيوه هستنِ با آنهاهاي  دازاين

)Fürsorge(    مي نامد . دگرپروايي بـا دو ويژگـي مـدارا )Nachsicht(   (گذشـت) و ملاحظـه 
)Rücksicht( گـي  است. كه صورت سـلبي آن بـي ملاحظـه    همراه )Rücksichtlosigkeit(  و

البته ساختار بنيادين ) . 164وهايدگر:104 ،1394است (لوكنر:  )Gleichgültigkeit( تفاوتي بي
يعنـي  ، دگرپروايي نيز پروا است. ايـن مفـاهيم سـاختارهاي اصـيل و عـام هسـتي دازايـن       

نمايشگر دازاين هستند، كه بدون آنهـا فهـم هسـتي دازايـن قابـل تصـور       هاي  اگزيستانسيل
از مقومات هستي دازاين است و ارتباط با جهـان   ) . پروا اساسا501ً، 1385نيست(جمادي: 

بر اين اساس ممكن مي شود. بنابراين در يك چشـم انـداز مـي تـوان      ،ديگرهاي  زاينو دا
مواجهه ي ما با جهانِ اشيا و ساير هستنده ها( به غير از دازاين) كه در جهان ي گفت؛ شيوه 

پيراموني مان هستند، دلمشغولي جهان پردازانه است . دازاين با ديدي پيرامون نگرانه (دورو 
ديـد پيرامـون   ، تودستي ارتباط برقرار مي كنـد ي ا با توجه به نسبت و رابطه ورنگر)به آن ه

هـاي   نگرانه در مقابل نگاه سوبژكتيو و شناختي با اشيا است. دازاين اما در بـودن بـا دازايـن   
(دگرپروايـي) ( بلكـه تيمارداشـت    ندارد قبلي مواجهه  ديگر مواجهه يي همانندFürsorge( 

، ديگـر مواجهـه مـي شـود    هـاي   ملاحظه وگذشت (مدارا) با دازاين با ديدي همراه با، دارد
ديگر دگرپروايي (تيمارداشت ) اسـت. در بحـث   هاي  بنابراين  شيوه نسبت دازاين با دازاين

دو ، هايـدگر ايـن تيمارداشـت را در   ، ديگر كه آن را تيمارگونه مي داندهاي  با دازاين  رابطه
واجهـه ي مربـي و متربـي از اهميـت خاصـي      مي كـه در مسـاله   ، مطرح كرده اسـت ، حد

برخوردار است. تيمارداشت ممكن است، پروا را از ديگـري سـلب كنـد  و خـودش را در     
تا حدي كه جانشين او شود، اين تيمارداشت چيزي را ، دلمشغولي به جاي ديگري قراردهد
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اي خـود  ديگري از ج ـ ،كه ديگري بايد دلمشغول آن باشد بر عهده مي گيرد و بدين ترتيب
چيـزي  ي عقب نشيني مي كند تا بعدا متعلق دلمشغولي را به مثابـه  ، بيرون افكنده مي شود

آماده و در دسترس در اختيار گيرد و يا خـود را يكسـره از بـار آن خـلاص كنـد، در ايـن       
تيمارداشت ديگري وابسته ومنقاد مي شود و سلطه ي ديگري را درمي يابد، اين گونه تيمار 

ن شونده،جانشي داشت )einspringen(   .هايـدگر:   پروا را از ديگري سلب مـي كنـد)1389، 
شـود و سـبب از   مي شخصيت و اگزيستانس ديگري سلب ، ) در اين نوع تيمارداشت163

گونه كه خود مي توانـد باشـد مـي شـود . در      آن، فرد و بروز ديگريي ميان رفتن تجربه 
قـرار   )vorausspringt( جهنده(پيش گيرنـده) پيش تيمار خواهي ، مقابل اين نوع تيمارداشت

مـي شـود.  تيمـار داشـتي ؛ كـه       ي ديگـري  دارد  كه سبب بروز و آشـكارگي ديگرگونـه  
توانستن اگزيستانسيل اش  -بلكه از ديگري در هستن، تيماركننده جاي ديگري را نمي گيرد

ن را براي نخستين پيش مي جهد نه براي اين كه پروا را از او سلب كند بلكه براي اين كه آ
تا در پروايش شفاف و براي آن آزاد ، ي اصيل به مثابه ي پروا به او باز پس دهد بار به شيوه

با بودنِ خود، بـه بـودنِ بـا ديگـري، يـاري       ). در اين تيمارداشت163 ،1389شود (هايدگر:
، بپـردازد رساند، تا ديگري نسبت به پرواي خود واقف شود و مجال يابد تا آزادانه بـدان   مي

اين همان تيمارداشت پيشي گيرنده و رها كننده اسـت . ايـن تيمـار داشـت نمـي خواهـد       
وجـودي دازايـن ديگـر را بـر وي     هـاي   شود از اين روسـت كـه امكـان   ديگري  ينجايگز

). بنـابراين  105 ،1394گشايد و مجال يافتن دازاين از اين طريـق رخ مـي دهـد (لـوكنر:     مي
ه ي(مدارا) ديگري و آشنايي و همدلي با او رخ مـي دهـد تـا    تيمارداشت حقيقي با ملاحظ

ديگري بتواند با گشودگي خود را محقق كند، و تيمارداشت ناقص با  رد شدن از ديگري و 
بي تفاوتي و بي اعتنايي و سرسري گرفتن ديگري و يا غلبه بر او رخ مـي دهـد كـه سـبب     

بودنِ دازايـن مطـرح   هاي  شيوهي ثابه نابودي ديگري مي شود. هايدگر اين دو امكان را به م
كه  -به مثابه ساختاري-اگزيستانسيال ها  ازدر نظرگاه هايدگر آنچه ، مي كند .  نكته اين كه

براساس سـاختار سـه   قابل توجه اين كه  پروا است. ، هستي انسان را وحدت مي بخشدبه 
مـي يابـد ومـا اساسـا      (گذشـته ،حـال ،آينـده) دازايـن قـوام      )Zeitlichkeit( گانه زمانمندي

تيمارداشت مان مقوم به اين پروا و ساختار زمانمند آن اسـت. مـا در پـرواي بـه چيزهـا و      
واقع شده ايم و پرتاب شده در جهانيم ؛ يعني، پيشاپيش درجهان هستيم به مثابه ، دازاين ها

س راه طرفي هستي دازاين رو به پيش است، او براين اسا شته است). ازذگذشته ( دازاين گ
زندگي خود را با گشودگي در پيش دارد و نهايتا او در معرض مواجهـه بـا چيزهـاي درون    
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جهاني در حال حاضر است . هايدگرهستي دازاين را برون خويشانه بـا حالـت زمانمنـدي     
مي داند و تيمارداشت را براين اساس معنا مي كند. بودن پروامنـد آدمـي  بـه طـور ژرفـي      

هاي  نصر آينده ،گذشته و حال دارد، عنصر اول ناظر به امكانات وطرحزمانمند است و سه ع
اوست كه فرد رو بـه آينـده فرامـي افكنـد و مـي خواهـد آن طورباشـد كـه بيـانگر بـرون           
ايستايي(اگزيستانس) او است. او با امكاناتش برون خويشي مي كند . عنصر دوم  گذشته و 

ه ناظر برهمراه چيزها و بودن با ديگـران  واقع بودگي اوست وعنصر سوم زمان حال است ك
است . هايدگر معتقد است اين سه با هم ملازمت دارند و مواجهه ي اكنوني ما با چيزهـا و  

ديگر در اين ساختار پيشيني رخ مي دهد. به عبـارتي مـا بـي گذشـته نيسـتيم و      هاي  دازاين
آينده برون خويشي  درعين حال گذشته هم متصلب نيست . دازاين براساس گذشته ،حال و

است كه اي  تصميم مي گيرد. بنابراين مواجهه ي اصيل با زمان به گونهاي  مي كند و به شيوه
و براساس امكانات كه بخشي يافته مي شود.خود درهاي  با توجه به مرگ خود و محدوديت

). 279 ،1394ازآن از گذشته به او رسيده است زمان اكنون را محقق مي كند (باقري،خسرو:
زماني بودن اساسا معناي هستي دازاين است و در پاسخ به اين كه هستي چيست؟ هايـدگر  
با تحليل دازاين به روش پديدارشناسي نشان مي دهد هستي او زمانمند است و ايـن زمـان   
مندي خود را در برون بودگي يا برون خويشي (استعلا) به گذشته ،حال وآينده با پروا بروز 

اين زمانمندي بروز مي كند و تيمارداشت و جهان پردازي بـراين اسـاس    پروا در، مي دهد
 تقويم مي شود. البته هايدگر زماني بودن را در گشت تفكرش (رخـداد از آن خـود كننـده)   

)Ereignist(      به معناي هستي سرايت مي دهد . پس دازاين با ايـن سـاختار بـا گشـودگي و
  كند.مصمميت، بودنِ خودينه ي خود را محقق مي 

  
6دهنده نشان ـ خود . تعليم و تربيت  

تعلـيم و تربيـت پـي     دررا هاي هايـدگر   حال  با توجه به فهم مقدماتي ؛ دلالت ها و آموزه
پديدار را (خـود را، در، خـودش   ، پديدار داردي گيريم ؛ در نگرشي كه هايدگر به واژه  مي

اسـت كـه مجـال    ايـن   و اساسي  اي  نشان دادن) مي داند . در مفهوم لوگوس نيز امر ريشه
خود را نشان دهد. اين تلقي بنيادين از لوگوس ، آن گفته مي شودي چه درباره  دهد، آن مي

در معناي ابتدايي لوگوس به معني گفتارِ آشكار كننده ريشـه دارد. مـا در فلسـفه ي تعلـيم     
كه به لحاظ ، يمهست وتربيت از يك طرف با رويكردهاي ماهيت گرايانه و پايدارگرا روبه رو

از گذشته به ارث رسيده و مي خواهند  ؛ كههاي شناختي تكيه مي كنند بنيادي بر  چارچوب
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پيشرفت گرايي ، آن را به نسل امروز انتقال دهند . از سويي با رويكردهايي مانند عمل گرايي
 هـاي گونـاگون تكيـه    هاي اومانيستي كه بر تجربه ي  حاضر بـا روايـت   و اگزيستانساليست

روبروييم. البته  هركدام از اين رويكردها مزايا و معايبي دارد كه بـه كـرات در منـابع    ، دارند
هايدگر، نظر به اين كه نقد  انه يمربوط به تعليم و تربيت ذكر شده، اما رويكرد پديدارشناس

هايدگر رئاليسم وايده اليسم ، با نظريات فوق  سازگار نيست، گونه رويكرد طبيعي است هر
از درك معناي يوناني حقيقت (به عنوان ناپوشـيدگي) عـاجز مـي دانـد.     ، به طور يكسان را

لوگوس به معناي مجال دادن و پديداربه معناي خود را نشان دادن نه سوبژكتيو اسـت و نـه   
براي اين كه خود چيزها به شيوه ي خود، خود را نشان دهند. در است  ابژكتيو، بلكه مجالي 
ار نيست چيزي با چيزي انطباق داشته باشد، بلكه قراراست چيزي خود را اين نشان دادن قر

گفته مجال مي يابد تا خـود را  ، حقيقت بروز دهد . در لوگوس به مثابه ي گفتاري به مثابه 
 اين رويكرد در تعليم وتربيت پديدارشناسانه ي هايدگري به كار گرفته شود، اگرنشان دهد، 

 متربـي  مسائل تعليم و تربيت و رابطه  اي مكانيكي با متن وحفظ كردن مطالب و برخورده
بـا  مباحـث آموزشـي را   نمره محوري كه ميزان انطباق ؛ به عنوان نمونه، نقد مي شود ومربي

براسـاس تعلـيم و تربيـت خـود      رد. يمي گقرارنقد  مورد  چارچوب موجود مي سنجد نيز
اجازه مي دهد موضوعِ تدريس ، عمربي هنگام تدريسِ يك موضونشان دهنده ي هايدگري، 

 نـه اينكـه مربـي و   ، كه مربي آن را در گفتار بيان مي كند، خودش را در خودش نشان دهد
محورانه بر چيزها  تحميـل كننـد و مجـال ديـدن را      -متربي چيزي بر مبنايِ رويكرد سوژه

 در اين حالت موضوعات نبايد بي اتمسـفر و بـي جهـان مطـرح شـوند بلكـه       3.سلب كنند
بايستي در جهان خودشان آموزانده شوند. اين امر در صورتي ممكن مي شود كـه رويكـرد   
طبيعي ابتدا فروكاست شود. در چنين مواجهه يي، خلاقيت مربي و متربي حفظ مي شـود و  

 بـه جـا تبـديل   ، كلاس جايي براي بروز حقيقت چيزها (ناپوشيدگي) مي شود يعني مكـان 
دل  ،پرسشگري از امر بديهي انگاشته شده، و تفكـر  تفكر،، جا، محلي براي سكني ؛شود مي

اين حالت ها با سلطه گري و بـي اعتنـايي بيگانـه هسـتند. مفهـوم      ، نهادن است آن در گرو
خود را در خود نشان دهد ، چه در گفتار مجال مي دهد تا آنچه گفته شده آن  يعنيلوگوس 

ابتداي مقاله، بنا بر تفسيري كه از او بيـان   (البته به تعبير هايدگر در ارجاعي كه از ارسطو در
ارسطو همان طـور كـه    :معتقد است هايدگر. متن وزيرنويس)  Heidegger،,1993, ,32شد (

بيان شد، دو تلقي از مفهوم لوگوس دارد ؛ يكي تفسيري كه در كتاب ارغنون (منطـق) بيـان   
است به عنوان جايگاه حقيقت، و در روش منطقي به تنها اي  كرده و لوگوس حكم و گزاره
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يوناني حقيقت فراموش مـي شـود . در ايـن     ي جايگاه حقيقت تقليل پيدا مي كند و ريشه
هاي ديگرِ گفتار حقيقت سد مي كنـد   تفسير روش و جايگاه حقيقت (منطق) راه را بر شيوه

(به عنوان چارچوبي مقوله اي). در نظر هايدگر حقيقت به متافيزيك تبديل مي شود  و بنا بر
و مفهـومي شـدن ) و در نهايـت    اي  لوگوس به مفهوم فوق به دليل چارچوب مندي (مقوله

سوژه محوربودن ،عملا گشودگي و شيوه خاص بودن چيزها فراموش مي شود كه اين امـر  
بـي نسـبت اسـت و حقيقـت چيزهـا را       )eigentlich( با ساختار وجـودي دازايـنِ خودينـه   

و نسـبت  ، فهمش از هستيِ، (كه برمبناي اگزيستانسشاي  ، يعني با دازاين خودينهپوشاند مي
امـا  بيگانه است. ، هاي ديگر) با گشودگي و مصمميت تصميم مي گيرد اش با اشيا و دازاين

 هايـدگر از كتـاب اخـلاق نيكومـاخوس و     لوگوس در انديشه ي ارسطو با توجه به تفسير
يعني لوگوس مي گذارد چيزهايي كه گفتار درباره ؛ فاينستاي  است به معناي آپو، متافيزيك

آن است خود را نشان دهند و مجال يابند . البته اين رويكرد مجال دهنده، عمـلا در سـنت   
ماقبل ارسطويي از اي  ارسطو بسط نيافت، بلكه تفسير منطقي رشد كرد. هايدگر معناي ريشه

هـاي   مي شود را تناورده مي كند. حال دلالت لوگوس را كه سبب گشودگي به سوي چيزها
 عقـل،  ند؟ اگر لوگوس صـرفا بـه معنـاي حكـم،     پرورشي و آموزشي اين رويكرد، چگونه

گزاره و...بيان شود، گويا مربي امري را نزد خود، در قالب حكم  و گزاره  دارد، كـه   مفهوم،
وه ي حقيقت چيزها و مقدم بر را تنها شياي  ، و حقيقت گزارهبايستي متربي آن را قبول كند
كـه  اي  لوگوس را به يـك حقيقـت گـزاره   ، اين نگرش  مربيامر اگزيستانسيال مي داند. در 

 ،تبديل مي كند و به صورت حكـم و فرض مي شود و صحيح است واقع(فاكت) مطابق امر
حقيقتي نزد مربـي اسـت كـه متصـلب      گويا دليل به متربي تحميل مي كند. به عبارتي ديگر

ديگري  وجود ندارد و اصلاً گونه از هستي چيزهاديگر يامربروز است و هيچ مجالي براي 
بلكه بايستي بر اساس مفصل واشكافي  كند ن اچيزها را براساس خودش ) نمي تواندمتربي(

از ، و بـا چيزهـا  اي خلاقيت متربي و نوع مواجهـه  كه  فرا بگيرد آنها را، مربي بندي منطقيِ
صـوري   منظر ديگر، مجال بروز نمي يابد، در اين موقعيت مواجهه ي مربي و متربي عمـلاً 

بـي  ، مي شود و آموزش به عنوان جايگاهي كه حقيقت چيزها مي تواند خود را بروز دهـد 
، در تمام شيوه هايش و ساير عناصر خـود  معنا مي شود . اما اگر لوگوس را به معناي گفتار

بلكه گفتار آنچه را گفتـه  ، انهو نه متربي محوراست  انهبفهميم نه معلم محور دهنده- نشان-
، يعني چيزها خود را بـا  مي شود در خودش براساس التفات (روي آورندگي) اهدا مي كند

اي  بـه غيـر از گفتـارگِزاره   اي  هاي زمانمند به شـيوه  هاي تاريخي و پرشس توجه به موقعيت
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با توجه بـه   راموضوعِ مورد آموزش  هر ،در فرايند آموزش اين نگرش توانند بروزدهند. مي
مطـرح   پيرامـون شـان    بـا آنها  با توجه به نوع دلمشغوليو موقعيت زمانمند مربي و متربي 

متربي  زيرا مربي و. تفكر مي شود  وديگر جهان متربي وارد بحث آموزش  بياني،به  كند. مي
ازآشكارگي و ناپوشيدگي را فراهم مي آورند. در اي  ونهگ ،به عنوان روشنگاه حقيقت چيزها

 يضمن در اين رويكرد نه جديت مربي از ميان مي رود و نه متربي بر اسـاس سـليقه، امـر   
به چيزها بارمي كند. چيزها بر اساس دلمشغولي جهان پردازانه، براساس پـروا و  را تحميلي 

ديدي پيرانگرانه  با آنها نسـبت برقـرار   نسبت مندي، خود را اهدا مي كنند و مربي براساس 
مي كند، در اين آموزش ما  همواره به آموختن نيازمنديم، اين نوع آموزش كار كامپيوترها و 

شود.  عينيت باوري  پرهيز مي تعليم وتربيت از ذهنيت باوري و ربات ها نيست. در اين نوع
چيزهاسـت  كـه گفتـار    متربي و دست اندركارن كمك به مجال ديـده شـدن    نقش مربي و

دليـل   به سوي حكـم و  ن كه لزوماًايدر مورد آنها است، نه ، آموزش وپروش و مباحث آن
موضـوع براسـاس روي آورنـدگي رخ مـي هـد و در روي      ، برود؛ زيـرا در ايـن رويكـرد   

زيست جهان و زماني بودن هستي چيزها و زمانمندي دازاين در نسبت با چيزها  ،آورندگي
پيرانگرانـه  در   خـود را براسـاس ديـد    چيزها، اين زمانمندي روي آورنده اهميت دارد، در

تيمارداشـت آشـكار مـي كننـد و از      جهان پيراموني و براساس دلمشغولي جهان پروايـي و 
چون چيزها توسط دازاين سـاخته   ؛سوژه باورانه نيستديگر  ناپوشيدگي به در مي آيد كه 

چيزها در  و ين موجودي منفعل در برابر چيزها نيست؛ و دازا نيستهم نشده و ابژه باورانه 
روشنگاه دازاين خود را با توجه به انواع دلمشغولي و پروا بروز مـي دهنـد و در هـر روي    

موضوع آموزش  ،در اين رويكرد آورندگي، زمانمندي (گذشته ،حال  وآينده) اهميت دارد .
 يـرا نحـوه ي بـودن چيزهـا بـدواً     فارغ از دلمشغولي دازاين نيست زو امري شناختي  صرفاً

. در ايـن نـوع   اسـت موضـوع   هـاي حقيقـت   يكي از جايگاهصرفاً منطق  و شناختي نيست
صدا، بو و... مي تواند ، نحو ه ي خاص ديگري براي كشف حقيقت، مثل خاموشي، آموزش

نشان دهنده ي چيزها باشد. بنابراين نمي توان  -محلي براي بروز موضوع  و حقيقت خود 
در  .زديكسـان سـازي   دسـت بـه   مان و جا و اتمسفر آشكارگي چيزها را ناديده گرفت و ز

 ،يكسان فـرض مـي شـوند    مكان ها نيزي يكسان سازي همه آدم ها اينهمان هستند و همه 
جا  بي، نابود مي شود. نابودي تمايز يعني در عين مكان داشتن )Differenz( بنابراين امر تمايز

چون تفكـر  و تفكر ممكن نمي شود ، بنابراين در بي جايي و در بي سكنايي و سكني شدن.
له أبـا مس ـ  همـواره متربي نگون بخت و اما آموختن خدشه دار مي شود .  ،ممكن نمي شود
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بي پيش فهـم هسـتند   ، تبي سنّ، بي تاريخ، له ها بي جاأهايي روبرو مي شود كه گويي مس
مـتن مـي ميـرد و    حالت است كـه  در اين نين ) و هم چچنين نيست در صورتي كه اصلاً (

مواجهه ژرفا رو گونه كه سخني براي گفتن ندارد روبرو مي شود.  اين اي  متربي با متن مرده
نيست و فقط  در سطح، محفوظاتي را به نام موضوع آموزش انتقال مي دهد و جالـب ايـن   

و بيرون را بدون التفـات   "مي توانيم اراده كنيم"كه در همين سنت فكري ما گمان مي كنيم 
زيسته ها و زندگي بشناسيم.  در حالي كه حقيقت چيزها لزوما شكل شـناختي   ي به تجربه

ومنطقي ندارد و حقايق موقعيت مند و براساس هر دوراني اهميت خـاص خـود را دارنـد،    
بـه  نمي توان در امروز افكند و به مثا، يك موضوع را با ترجمه يا  كندن از جايي در گذشته

بـه   ،)Destruktion( حقيقت بر آموزش و پرورش تحميل كرد . بايد بـا سـاخت شـكني   ي 
موضـوعات را   پشـت  در نسبت با موقعيـت، داد و پـسِ  ، غيابِ حاضر چيزها مجال دوباره
هستنده است امـا غيـاب پنهـان    فقدان عدم  عدم بپنداريم، كاويد تا مبادا غياب را اين همانِ

عين اين كه با ديگري آشنا است اما در ديگري حل نمي شود.  شدگي است. اين آموزش در
براسـاس  ، است كه در نسبت با گذشته ي خود و ديگـري اسـت و در اكنونيـت   اي  خودينه

باليدن مـي گيـرد . موضـوع در آمـوزش     ، طرح اندازانه در نسبت به آينده امكانات گذشته،
يعني پايـان   رراه بودگي است،پرسش محور بودن و د، هاي مفهومي هايدگر براساس دلالت

هاي تازه، براي بروز  جو و گشوده گي به راهو  يا پاسخ پاياني در كار نيست. پرسش جست
جـواب معـين داشـتن، نيسـت بلكـه پرسشـي       ، حقيقت چيزهـا اسـت. پرسـش محـوري    

جهانمندانه و پيرامون نگر است كه موقعيـت زمانمنـد دازايـن و زمـاني بـودن      ، دلمشغولانه
ل و دايره المعارف نيست تا در هر مـدخلي  ئبنابراين مربي حل المسا در نظر دارد، چيزها را
لب به متربيِ بدهد. در پرسش هايدگري نوعي وارستگيتعريفي ص )Gelassenheit(   نسـبت

   دار گشودگي نسبت به چيزهاست. به چيزها بروز مي كند كه متفكرانه و پاس
  مربـي ومتربـي بـر اسـاس    ي ت و رابطـه  موضوعِ بعدي در بحث تعليم وتربيـت، نسـب  

بـا   )Mitsein( همبـودي است . هايـدگر معتقـد اسـت دازايـن در      )Fürsorge( تيمارداشت
تيمار داشت دارد، اين تيمارداشت دونوع اسـت؛   ،به نحوي اگزيستانسيال، ديگرهاي  دازاين

تبـديل  يكي تيمار داشت غيراصيل است كه ديگري، دازايـن را بـه داسـمن (فـرد منتشـر)      
(يعني  دازاين براساس موقعيت و جهانمندي خـود تصـميم نمـي گيـرد و غـرق در      كند مي

؛ اگزيسـتانس  شدجانشين شونده گفته ، تيمار داشت گونه به اين همگان(داسمن) مي شود)
دازاين از حال وهواي تصميم و برون ايستايي خارج مـي شـود و دلمشـغولي و پـرواي او     
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سيل او(تصميمات فردي كه دازاين مي گيـرد) نيـز مخـدوش    غيراصيل و موقعيت اگزيستان
مجال بروز يابـد و بـا   ، شود . دوم تيمارداشتي كه مي خواهد دلمشغولي و پرواي دازاين مي

ايـن تيمارداشـت، رهـا كننـده      ؛موقعيت دازاين و نسبت هايش فهم شـود ، مدارا ملاحظه و
هنگـامي كـه مربـي در فراينـد     -چيست؛ مربي و متربي با نظام آموزشي نسبت .  شد هناميد

متربي اش را همسان با همه مي ، متربي را ناديده مي گيردهاي  دلمشغولي و تصميم، آموزش
در چنين فضايي متربي عاجزانـه   -بي اعتنايي مي كند  اوبه حس ها و حال و هواي  وبيند 

ايـن انطبـاق او    كه در ذهن مربي اش است منطبق شـود ،در  الگوي ادست و پا مي زند تا ب
مـي انديشـد كـه    اي  خودش را نا اصيل مي پندارد و در مكاني رقابتي به رتبههاي  پروامندي

قرار است نصيبش شود يا از او ستانده شود. اين وضعيت كه متربي دچارش شـده ( القـاي   
بدون ملاحظه و توجه به موقعيت و حال و هواي ، الگوي ذهني و وجودي مربي از مباحث

، را نـابود مـي كنـد. ايـن تيمـار داشـت       متربـي خلاقيت  آزادي و پرواي او) عملاً متربي و
شـبيه  خودينگي (اصالت) و وضعيت تكينه ي هر دازايني(متربي) را فراموش و او را به فرد 

و داسمن تبديل مي كند. آموزش تست محور و غير خلاقانه را مي توان ذيل همين همگان 
به حالت براي دازاين ،نسبت با آينده را ، و يا نظام آموزشي نوع تيمارداشت فهميد كه مربي

آينده جايي است ، و در رقابت و سرعت افسار گسيختهدر مي آرد غير مشاركتي   انفعالي و
كه من مي خواهم به آن  برسم! (در صورتي كه در انديشه ي هايدگر ،آينده را در اكنونيـت  

وش شود) در ادامه اين تيمار داشت تست محورانه كه اكنون فرام طرح مي اندازيم بدون اين
مجال هسـتيِ خـاص    متربي را در اكنوني منفعلانه فرو مي برد و فرصت  و، و تجاري شده

تفكر و پرسش دلمشغولانه بـه چيزهـا و بـا ديگـران     ، خودش را از او مي ستاند و خلاقيت
پرسش و ، تفكر، رها كنندهتيمار داشت ، گشوده را زايل مي كند . در مقابل بودني مصمم و

آموزشي و درسي را تقويت هاي  التفات به چيزهاي جهان پيراموني و دلمشغولي به موضوع
تجربـه   فرصـت كـه  ، مي كند و موقعيتي نسبت مند و خلاق را براي متربي فراهم مي كنـد 

هم به (مربي) براي اش مي سازد  تا خودينگي اش حفظ شود و خودش ، زيسته يي خودينه
  ماشيني يكسان نگر تبديل نشود.

، به روايـت مـاركوزه  ؛   1929در سال اي  در پايان يادآور مي شوم هايدگر در سخنراني
موقعيت غير جهان مند و بي نسبت علم  با دازاين را در دوران معاصر نقد مي كند . علمـي  

ر علوم بحران د باشد؛ سببخودينگي و گشودگي قطع شده ، كه نسبت اش با جهان دازاين
فاقـد روح علمـي    فروشگاه شده اند و تحصـيلات ، امروز دانشگاه ها :،او مي گويدمي شود
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براين اساس او اشـتغال اسـاتيد بـه     .ميان رفته است دازاين از مي فروشند و نسبت دانش و
جزوات و كتب درسي را كه از عواقب نگرش فوق است، مورد نقد قرار مي دهد و معتقـد  

) بـراين اسـاس نسـبت    44 ،1377نزديكي ندارد (هايـدگر: ، با جهان است تحصيلات فعلي
دلمشغولانه (جهان پروايي) دازاين با چيزها (موضوعات وبنيانهاي علـوم ) از ميـان رفتـه و    

بـي اعتنـا و جانشـين    ، تيمارداشت دازاين ها نيز در آموزش تبديل بـه تيمارداشـتي نـاقص   
، اي كليشـه هـاي   باكت ـ، جـزوه محـوري   بـا (نظـام آموزشـي    شده است. اسـاتيد و ، شونده
سخت شده و مرزبندي كردن كلاس و هاي  ميراندن متن ها با دگم، تجاري شدههاي  رقابت
 و سـبب تفكر و حضور هستيِ چيزها ومجال بروز آنها را به مخـاطره انداختـه انـد    ) خانه 
قصد دارد در اند. براين اساس هايدگر با روش پديدار شناسانه ي خود شده  در علم  بحران

بحران علوم و به تبـع آن بحـران در تعلـيم    ، كتاب هستي و زمان با واشكافي پرسش هستي
راهي نـو  ، وتربيت را ياد آور شود . او مي خواهد  در قالب نسبتي دوباره با هستي و دازاين

دي هسـتي و در  نزمانم، براي  پرسش از معناي هستي بگشايد و بر اساس واشكافي هستي
از حقيقـت چيزهـا را بـه مـا     اي  هستي را روشن كند و افق تازه،ناي زمان بودگي نهايت مع

نشان دهد. راه نويي در تعليم وتربيت، كه گشـوده بـه روي چيزهـا باشـد، تـا موضـوعات       
رخدادي تازه از حقيقت را عيان كنند و مجـال يابنـد   ، براساس جهان پروايي و تيمار داشت

  دهند.  نشان، خودي به شيوه  خود را، تا
  
  گيري نتيجه. 7

هايدگر (در كتاب هستي و زمان بـا روش  هاي  پرسش از چگونگي تعليم وتربيت در آموزه
ما را به اين نتيجه مي رساند كه پديدارشناسي سبب مي شود چيزهـا مجـال    )پديدارشناسي

بلكه شيوه بودني اسـت   ؛ نه ابژه محورانه است  بروز يابند، اين رويكرد نه سوژه محورانه و
دازاين بر اين اساس به طور مي شود.  سبب امكان بروز چيزها ،روشنگاه بودن دازاينبا  كه 

نـوع رابطـه ي   بلكـه  با چيزها مواجهه نمي شود .  يشناختدر نسبتي با ذهنيت و ، سوبژكتيو
ردازاين) بودن عنصر مقوم آن است، با چيزهـاي (غي ـ  -جهان -به مثابه بودني كه در، دازاين
جهان پردازانه است كه در اين رابطه، چيزها ابـژه ي انسـان(به عنـوان سـوژه) بـه      اي  رابطه
دازاين با چيزها پيرانگرانه است و اين چيزها ي ي شناخت شناسانه نيستند بلكه رابطه  شيوه

ا ، البته نه به اين معنا كه ما رابطه ي شناختي بـا چيزه ـ در اتمسفر خودشان چيزبودگي دارند
شناختي، نخستين مواجهه ي ما با چيزها نيسـت و از طـرف ديگـر    هاي  نداريم بلكه نسبت
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درايـن جـا چيزهـا     متاثر از رابطه و شيوه ي هستي و نسبت مندي ماسـت. ، نسبت شناختي
دازاين معنا مي يابند. ايـن رويكـرد در تعلـيم وتربيـت      تودستي در جهانِي براساس رابطه 

اي  بلكـه بـه شـيوه    ،به شـكل شـناختي   عليم وتربيت نه بدواًسبب مي شود كه موضوعات ت
فرصـت  يابنـد نسـبت     و -چيزها بروزكنند  در نسبت با زمان وهستي دازاين و -وجودي 

جديد ايجاد كنند و بروز حقيقت در زمان وهستي دازاين و چيزها ممكن  شـود . ازطرفـي   
بنا براين فهم ، تيمارخواهانه استي جهان از نوع رابطه  ديگر درهاي  نسبت دازاين با دازاين

خود بـروز دهـد از   ي حال وهواي ديگري و توجه به ديگري براي اين كه خود را به شيوه 
گذشت در نوع اصـيلش سـبب مـي شـود      عناصر اصلي اين مواجهه است كه با ملاحظه و

همبودي با افراد ديگر خود را محقق كند. در تعليم و تربيـت   و ،خودينهاي  ديگري به شيوه
خلاقيـت  ، در قالب اين فرم از تيمـار خـواري   ،متربي مربي وي در صورت بازسازي رابطه 

حقيقت دازايـن  ، براي دو طرف  ايجاد مي شود و در نسبت با زمانمدي به معناي هايدگري
موضوعات  رويكرد هايدگري، با انسانها و ها رخ مي نماياند. در نهايت در تعليم وتربيت با

گشـودگي بـه   ، چـرا كـه نـو بـودن     ؛البته هر امر جديدي نو نيست؛ مواجهه ي نويي داريم 
  در تفكر. مباحث تعليم وتربيت ست و محمل افقي نو

  
  ها نوشت پي

 

1 .Heidegger,Martin. Sein und Zeit (1927), Tübingen, Max Nimeyer Verlag, 17 Auflag,1993 

صرف و نحو در دستور زبان جهت فهم سوژه تشبيه فوق از نويسندگان مقاله است كه از تفكيك  .2
  .و دازاين استفاده شده است

هاي پژوهش نويسندگان مقاله حاضر مي باشد كه ذيل  مطالب مورد بيان شده در اين قسمت يافته. 3
 .سنت پديدارشناسي هايدگر براساس كتاب هستي وزمان قابل فهم است
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